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 چکیده
شوریده احوالی چون امام احمد غزالی است،  نخستین رساله در باب عشق به زبان فارسی از آنِ

القضاات   نگاشت و عین سوانحخود را بر پایه  لمعاتاند شیخ فخرالدین عراقی همدانی کتاب  گفته

 .را گلستان خود را و سعدی نیز  لوایحنیز  و جامی

ترین متن عرفانی در باب عشق به زبان فارسای   تفصیلی ،ای در باب عشق یا رساله سوانح العشاق

العاده گرانسن   گرچه حقایق منطوی در آن بسیار عمیق و فوق. سخت و مغُلقدر بیان  است و البته

بازداشته و ( و گاه حتی ظاهر آن)ا از درک باطن گویی احمد، بسیاری ر اما سخت ؛بدیل است و بی

اِلا عزالدین محمود  ،همین، سبب رویکرد اندک مشرحّان و مفسران به شرم و تفسیر آن شده است

نیاز شایخ حساین نااگوری از      نوشات و ساوانح  را در شرم  کنوزالاسرار و رموزالاحرارکاشانی که 

احماد  « کلامناا اشااره  »باه تعبیاری شااید    . نا ای ناشا  و دیگر شرحی از نگارنده عرفای بزرگ هند

 . غزالی در آغاز رساله سبب رمزگویی و نهایت پیچیدگی متن شده باشد

تر غیرت خواهد پرداخت و امیاد   این مقاله به بررسی دو مفهوم بنیادی سوانح یعنی عشق و مهم

 .در تبیین و تنویر برخی از متعالی معانی عرفانی مفید باشد اینکه

 .، احمد غزالیسوانح العشاق ،عشق، غیرت:  هکلیدواژ
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 مقدمه

 آشنایی مختصر با احمد غزالی .الف

، برادر کوچکتر ابو حامد (ق. اه 521–452)مجدالدین ابوالفتح احمد بن محمد غزالی 

. الاسلام الدین و حجت القاب  مجدالدین، زین ابوالفتوم، و ا  کنیه است ومحمد غزالی 

. دی بزرگ که در مسیر نیز طریقی متفاوت از برادر مهتر خود برگزیدبرادر کوچکترِ مر

و در بیان اختلاف این دو برادر در طریقت،  جواهر الاسرارالدین حسین خوارزمی در  کمال

 الاسلام حلۀنقل است که روزی امام ائمه »: کنیم روایت زیبایی آورده که عینا نقل می

را  اقُدِّ  سِرُّه  اه به برادر خود شیخ احمد الغزّالی الله علی ابوحامدمحمد الغزالى رحمۀُ

: شیخ گفت .نمودی نیک درویشی اگر در طریق شریعت بی  از این کوش  می: گفتند

: امام گفت. فرمودید شما نیز نیک دانشمندید اگر در معرفت حقیقت اهتمام بی  از این می

متاع تصوّر و : شیخ گفت. راستست که بر مبارزان میدان حقیقت سبََق ما من این تصوّر

: شیخ فرمودند. این را حَکمی باید: امام گفت. پندار را در بازار اسرار چندان رواجی نیست

 چون ا السلّام علیها  ما او را: امام گفت. الله تواند بود حَکم پیشوای این راه حضرت رسول

 آنکه ،است نیافته حقیقت از ای بهره: گفت شیخ شنیدچ توانیم چگونه او قول و دید توانیم

از این . و از او اسرار حقائق نتواند شنید دید نتواند ،خواهد که گاه هر را رسالت حضرت

القصهّ، حضرت . دل او از شرار غیرت بسوخت سخن آتشی در باطن امام برافروخت و

رسالت را حَکم ساختند و چون شب درآمد، هر یک در خلوتخانۀ خوی  به عبادت و 

افزود و از سرزن  و  نمود و در ناله و بیقراری می امام گریه و زاری می داختند وتوجه پر

ناگاه چشم امام گرم . آویخت گریخت و در دامن عنایت حضرت رسالت می خجالت می

بیند که خواجۀ کاینات با یاری از در حجرۀ امام در آمدند و امام را بشارتی به  می ،شد
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 سرپوشیده، بود طبقی ا السلّام علیه ار دست رفیق نبی ی حقیقت دادند و دیسعادت آشنا

 .ی چند از آن در دست امام نهادندیق بگشادند و خرماطب آن از طَرفی

. ات دیگر، خرماها را در دست موجود یافتمامام به حال خود آمد، به خلاف منَا

شیخ از . زد برخاست و با هزار فرم و سُرور به حجره شیخ شتافت و در حجره را به زور می

وامه را به خاطر . اندرون فرمود که به دو سه خرما چندین ناز  و هیبت حاجت نیست

چون این حدیث از برادر شنید ا گ شته بود که برادر  تصدیق این رؤیا نکند  می

متحیّرگشت و چون در بگشادند درآمد و پرسید ترا چه معلوم شد که این تشریف بر من 

 تا نوازی بنده و لطف روی از ا السلّام علیها  حضرت خواجه: گفتشیخ . اند ارزانی داشته

و اگر مصداق این مقال . آن چند خرما به شما ندادند ،بار از این بنده رخصت نطلبیدند هفت

بیند همان طبق است که در  می ،برخاست. برخیز و از آن طاقچه طبق بر گیر ،خواهی می

 باقی است، کم خرما چند گوشه از و پو  سر همان هب ،بودا  السلّام علیها  دست رفیق نبی

بعد . نست که این سعادت دیدار نیز به برکت همّت شیخ بوده استدا امام. است برجا همه

از آن قدم در سلوک طریقت نهاد و داد استکشاف اسرار حقیقت بداد تا مقتدای اصحاب 

رد و خود را در طریقت و پیشوای ارباب حقیقت گشت و برکمالات شیخ اعتراف آو

 (143-144، ص 1371به نقل از غزالی، . )«دید حضرت شیخ چون طفلی پی  معلمّی می

همتا،  بنابراین تردیدی نیست بر خلاف محمد که متکلمی بزرگ است و فلسفه ستیزی بی

 .ستا ترین دلیل این ادعا مهم العشاق سوانح. احمد سر در هوای سلوک دارد و عاشقی

 

 و داستان بلند عشق العشاق سوانح .ب

باه  . فصال اسات   هفتااد و پانج  دارای یاک مقدماه و    السوانح فی العشقیا  سوانح العشاق

این حروف مشتمل است بار فصاولی چناد کاه باه      »: تمامی در شرم و منقبت حضرت عشق

و ( 113 ، ص1371غزالای،  ) .«اگرچه حدیث عشق در حروف نیایاد  ،معانی عشق تعلق دارد

دوستی عزیز که به نزدیک من به جای عزیزتار  »: تی عزیز نگاشته شدهبنا به درخواست دوس

الادین از مان درخواسات کاه      از برادران است و مرا با او انس تمام باود، معاروف باه صااین    
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و شاامل معاانی و   ( هماان ) .«چه فراخاطر آید در حال، در معنای عشاق چناد اثباات کانم      آن

 :حقایق زیر است

در عاشق و معشوق و خلق؛ ملامات در عشاق؛ اقباال و     سریان عشق و ظهور آن؛ ملامت

سر عشق؛ وحدت عاشق و معشوق؛ رابطاه پیونادى و تعلقاى عشاق؛     ادبار عشق؛ مخفى بودن ِ

ست؛ خامى، بدایت عشق است و خفاء، نهایات آن؛ بارگااه عشاق، ایاوان     ا حقیقت عشق بلا

قاوت   جان است؛ دل، محل صافات عشاق اسات؛ حقیقات عشاق چاون پیادا شاود، عاشاق،         

معشوق آید، نه معشوق، قوت عاشق؛ صفت معشوق، استغنا و کبریایى است و صفت عاشق، 

م لت و خوارى؛ اسرار عشق، در حروف عشق مضمر است؛ عشق، ساکرى اسات در آلات    

ادراک و مانع از کمال ادراک؛ عشق را به قبله معینّ حاجت نیست؛ عشق، باه حقیقات بنااى    

 ... .ری وعاشقى، همه اسیرى است و معشوقى، همه امیقد  است؛ اصل عشق از قدم است؛ 

 :شود اما فصل اول با شرم عشق آغاز می
 با عشق روان شد از عدم مرکاب ماا  

 

 شاب ماا   میروشن ز شراب وصل دا
 

 در م هب ماا  ستیکه حرام ن یزان م
 

 لااب مااا یابیااتااا روز عاادم خشااک ن
 

احمد با . هستی ما نیز هست« ز نامهآغا»بنابراین عشق نه تنها آغاز این فصل و رساله که 

همان قول اول، عشق را مرکب ظهور ما در عالم و روان گشتن از جهان عدم به عالمِ امکان 

 چون هم. بیت تمامی عرفا در آغازگری هستی با عشق است این قول او، شاه. داند می

 :الغیب شیراز لسان
 دم زد یاز ازل پرتااو حساانت ز تجلاا  

  
   به همه عالم زدشد و آت دایعشق پ

   
که به نوعی مقدمه تمامی سخنان او در ( فصل اول)غزالی بر مبنای فوق در این فصل 

 :کند تأکید می ،فصول بعدی است
 آماد باه وجاود    نعشق از عدم از بهار ما  

  
 مااان باااودم عشاااق را ز عاااالم مقصاااود 
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 ز عاااود یاز تاااو نبااارم تاااا بُااارد باااو   

  
 دورغم حسا  یروز و شب و سال و مه عل

   
 ۀتوان از ترجم درآمیخته و این معنا را می قرآناما از این رو که عرفان احمد سخت با 

شود اصل عربی آن از محمد برادر اوست و احمد فقط ترجمه  که گفته می)او  الطیر ۀهسال

ای  در یافت، رساله( اما برخی معتقدند عربی و فارسی آن هر دو از آنِ احمد است ؛کرده

. شود تأویل و تعبیر می قرآنجرای سیر مرغان در رسیدن به قاف بر بنیاد آیات که تمامی ما

روم چون از »شود،  نیز بر همین سبیل، ظهور هستی با حرکت روم آغاز می سوانحدر آغاز 

( 116ص  ،همان) .«عدم به وجود آمد بر سرحد وجود، عشق منتظر موکب روم بود

گاه  یابد و آن ی  عشق را منتظر ظهور خوی  میبنابراین روم در نخستین لمعات ظهور خو

در بدو وجود »: بیند گیرد که احمد خود را از درک یات آن ناتوان می میای شکل  هنگامه

اگر )اما سعی دارد فهم کند نسبت این دو حقیقت متعالی عالم  ؛«ندانم تا چه مزاج افتاد

پس در تعبیر . صورت بست یعنی روم و عشق در آغاز چگونه( بتوان به دوئیت قائل شد

« جای گرفت ،خانه خالی یافت». شمارد و عشق را صفت یات اول خود روم را یات می

اما فاقد عشقی، عشق یات روم را خالی از خود  ؛روم واجد وجود بود اینکهاشاره به 

حقیقت عشق اما از منظر . پس ساکن یات روم گردید و لاجرم روم عاشق شد ،یافت

کلام احمد در این . دارد جهات منزّه است و روی در جهت یا جهتی نمی احمد از تمامی

در ساحت عشق  ها به تعبیر او قبله. البته سخت و« کلا منا اشاره»گون است  منزل، اشاره

 .عارضی هستند محتمل از این رو که هر کدام روی در حضرت احدیت دارند

چون خانه » :روم و عشق استدر فصل دوم سعی احمد از میان برداشتن دوئیت میان 

این  .«صورت پیدا و ثابت گردد در هوای صفای روم ،خالی یاود و آینه صافی باشد

گردد که اگر حال پس از اُنس روم با عشق، روم  در ادامه کلام روشن می« برداشتن میان»

شوند و بر دیدگان   اگر خواهد که خود را بیند، پیکر معشوق یا نامه و صفت  ظاهر می

دو »: یعنی. نگرد دوزد و مطلق به حضرت عشق می گونه روم دیده خود می این. نشینند می

 .«و بیندجای خود ا اشراق او را فرو گیرد تا به جای او خود بود و به  دیده
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 :ستا آرود شرم بلند همین معنا بیتی که احمد پس از این کلام می
 دارم التیدر خ دهیاز بس که دو د

  
 پنادارم  مای کانم تاو    در هر که نگه

   
زیرا که راه  به »شرم پسین احمد در وحدت روم و عشق، بس روشنگر است و رسا، 

اینک اگر خواهد که  ،دل به وحدت با عشق داده اینکهیعنی روم بنا به « خود بر عشق است

زیرا که راه  به خود، تنها از طریق عشق  ؛باید که عشق را نظاره کند ،خود را بنگرد

 تا بر عشق گ ر نکند»: کند گونه تأکید می بر این معنا احمد مجدد این. خواهد بودممکن 

 .«به خود نتواند رسید ،که کلی او را فرو گرفته است

حال در این رویت، ناظر کیست و منظور کهچ تعبیر بعدی احمد ح ف ناظر و منظور 

شود  انع از آن مییعنی قدرت و جدال عشق، م« جلالت عشق دیده را گ اره ندهد»: است

زیرا که مرد در عشق غیرت ». که دیده به عنوان عنصر سوم حاجب میان عشق و روم شود

و اینجا آغاز بحث در باب غیرت « نه غیرت خود و او خود دور نتواند شد ،اغیار است

به تعبیر احمد به هنگام  .یعنی مانعیت حضورِ غیر در خلوت عاشق و معشوق. است

مانع حضور غیر است، لاجرم دیده در  ،مانع حضور خود نیست ورزی، غیرت، عشق

 چون هم. شود ورزی روم و عشق نامحرم است و لاجرم به شمشیر غیرت، رانده می عشق

 :ای عاشق که فرمود این زبان حال شوریده
 ریاامگ دهیسااکوت ماارا ناشاان نیااماان، ا یراز دل بشاانو از خموشاا وفااا، یباا یا

  
 ریا مگ دهیا مان بنگار، ساوز و سااز دلام را ند      آشنا، چشام دل بگشاا، حاال    یا

   
 

 ریا مگ دهیاز سارمن تاا ساپ    هیساا  ،یغمگساار منا   ،یامشب که تاو در کناار منا   
  
 1ریا مگ دهیا او، راه د دنیا چشام تارم، وقات د     یو پرده مشاو، پا   زیاشک من خ یا

   
 

 

 

                                                           

 .استشعر آن از بهادر یگانه کشورمان خوانده شده و  ۀارزند ۀتصنیف بسیار زیبایی که توسط خوانند. 1
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 مفهوم و جایگاه غیرت در عرفان .ج

 .ملی در مفهوم غیرت داشته باشیمأضروری است ت ،پی  از تداوم بحث در باب عشق

در عرفان از لوازم اصلی محبت  ،غیرت که از نظر مفهومی با حمیت و تعصب همراه است

غیرت نهفته است و به عبارتی هیچ  ،ست که در یات عاشقا و این بدان معنا شود شمرده می

 .ی کندو غیور وددر او غیرت بالا که  ،محُب نبود

بر طلب قطع تعلق محبوب از غیر و یا غیر  و تعصب ی حمیتیعن ،آید غیرت از غیر می

محبوب و و حمیت ورزد تا عاشق متعصب باشد  اینکهبر  به زبان ساده حمیت .از محبوب

که عاشق مطلقاً غیری توجه ننماید و معشوق نیز چنان محبت ورزد  همعشوق  جز او ب

 .متوجه غیر نگردد

غیرت عاشق، : اند سه گونه دانستهرا عرفان در این معنای استوارکننده عشق و محبت 

 .غیرت محبوب و غیرت محبت ،مُحب تغیربه عبارتی  غیرت معشوق و غیرت عشق یا

غیرت عارف بر »: غیرت را چنین معنا کرده است شرم کلمات باباطاهرناب ی در ح

ت خواهد غیری در میان باشد، غیرت حق بر عارف چنین اس پروردگار به این است که نمی

 (191 ، ص1333 حناب ی،) .«که او را از آلای  هستی پاک دارد

های صدگانه عرفانی را میدان  و خواجه عبدالله انصاری که میدان پنجاه و هشتم از میدان

غیرت نامیده و معتقد است که غیرت رشک است بر چیزی که غیر آن به جای آن چیز 

غیرت . آید بر هر که به تو پیوندد رشگم»: و نیز گوید (125 ، ص1341انصاری، ). نیست

غیرت در غایت شفقت است و غیرت . حیرت است و شرط صحت صحبت است ۀنتیج

غیرت  ،تا شرکت قائم است. غیرت صفت عاشق است نه معشوق. بردن با دوست حق است

اگر جمال . مرد غیر را به قوت غیرت هلاک کند و راه را از اسباب و اغیار پاک کند. دائم

بگریزد و  ،اول کسی که عاشق بود. سلطان محبت پیدا شود ،بر محب آشکار شود محبوب

آب به آت  هرگز کی آمیزدچ معشوق پرستی صفت تست و این علت به سبب نسبت 
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گرد اغیار، دیگران را  ،چه گردی. ست و کار از این دشوار استا عاشق هم از اغیار. تست

از خویشتن آغاز کن و این کار عاشقی  ،کنبا معشوق تو چه کارچ دست جز از محبت باز 

 (127 ، ص1341انصاری، ) .«را ساز کن

حکمای شاعر و عارف فارسی نیز در ابیات نغز و بلند خود تعریفی از غیرت به دست 

 :صائب چون هماند،  داده
 تااو یایااجو شااود یبااه هاار کااس ماا   رتیااغ باارم یماا

  
 تاااو را ییایااازجو دانااام یمااا افاااتیگااار چاااه نتاااوان  

   
 :سعدیز و نی

 گفاات تااوانم یعشااق تااو بااا کااس نماا    ثیحااد

  
 اریاااانگاااا ارد کااااه بشاااانود اغ  رتمیااااکااااه غ

   
 :خاقانیو 

 یدم کاااه راناااد خاقاااان  نیداناااد کاااا یخااادا
  

 ناز سار غضاب اسات     ،اسات  نیا د رتیغ یز رو

   
 :الغیب شیراز و لسان

 از قهااار هناااوز  رود یگااانج قاااارون کاااه فااارو مااا   

  
 سااتا شااانیدرو رتیااکااه هاام از غ  یخوانااده باشاا 

   
 :بلخی الدین جلالمحمد  مولاناو 

 ساااتیحاااق باااود و باااا حاااق چااااره ن     رتیاااغ

  
 ساااتیکاااز عشاااق حاااق صاااد پااااره ن یکاااو دلااا

   
 همااااه اساااات ریااااآن باشااااد کااااه او غ رتیااااغ

  
 و دمدماااااه اسااااات انیااااااز ب رونیاااااآنکاااااه ب

   
ترین موضوعات در عرفان و اندیشه اسلامی است که با  بنابراین غیرت یکی از مهم

خالص عشق و محبت است و  پاک و مطلقاً ۀمعنای یاتی آن، نفی غیریت در عرص استناد به

وحدت میان عاشق و معشوق هرگز به  ،دتا به اوج نرسد و در حقیقت خود خالص نگرد
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به  ،با قصد بیان کمال و غایت محبت سوانحست که احمد در ا از همین رو. دست نیاید

 .رود میسراغ غیرت 

در فصل  ،ت بنیادینی که در بخ  اول این مقاله گفته آمدپس از نکا سوانحصاحب 

دهد که گاه  به نسبت میان عشق و روم بازگشته و این نسبت را مجدد چنین شرم می ،سوم

تا شجره عشق بر آن بروید و گاه چون یات  دهد میقرار بستر و گستره عشق خود را روم 

نیز به دلیل نسبت یاتی این دو گاه ه شود از برای عشق تا عشق به آن قائم گردد و البت می

کس  این معنا توسط هیچاز نظر احمد آن قائم گردد و  ۀشود تا روم به واسط عشق یات می

اما این را کس فهم نکند که این از عالم اثبات دوم است که بعد »: قابل درک نخواهد بود

 (119 ، ص1371 غزالی،) .«المعو بود و اهل اثبات قبل المحو را کژ نماید

شرم نسبت میان روم و عشق و سپس ظهور علم که نهایت آن به ساحل عشق است، مثلثی 

 .دهد سازد از علم، روم و عشق و احمد در فصل سوم نسبت میان این معانی را شرم می می

از دیدگاه . گردد به بحث غیرت باز می «الملامه فصل فی»عنوان اما در فصل چهارم و با 

یکی روی در خلق دارد، یک : ملامت است و ملامت سه وجه دارد کمال عشق در ،احمد

شمشیر غیرت  ،وجه اول که روی در خلق دارد .روی در عاشق و روی دیگر در معشوق

وجه  ؛(غیرت از همین غیر و اغیار استگفتیم که و )معشوق است تا عاشق به اغیار ننگرد 

یک عبارت به تمامی خود را  دوم شمشیر غیرت وقت است تا عاشق به خود ننگرد و به

ا  را وقف حضرت معشوق نماید و وجه سوم شمشیر غیرت عشق  فرامو  نموده و هستی

و به یک  خود تا همت از خود یابد و قوت از خود خورد و به بیرون ننگرد هاست نسبت ب

 .قائم بال ات باشد ،عبارت

 «در قطع نظر از اغیار غیرت است( شمشیر)صمصام » :هر سه وجه ملامت ،به تعبیر احمد

یعنی معشوق )عاشق از خود برهد و غیر شود  است کهجایی آن نیز رساندن کار به و غایت 

و این از آن روست که ( یعنی عاشق شود)و معشوق نیز از خود رسته و غیر شود ( شود

هد و معشوق نربه عبارتی تا عاشق از خود . قدرت و کمال عشق از اتحاد است نه از غیریت
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نگردد و معشوق نیز از خود نرهد و عاشق نگردد و هر دو یکی نشود محال است عشق 

 .کمال یابد و غایت

زیرا که کمال حال در آن بود که . و هر سه صمصام غیرت است در قطع نظر از اغیار»

زیرا  ،کار به جایی رسد که عاشق غیر بود و معشوق غیر گردد و آن سلطنت تاب  عشق بود

وصال فراهم  آنکه. عشق از اتحاد بود و در او تفاصیل عاشق و معشوق نبود که قوت کمال

 :رسیدن داند و از این حال قوت خورد نه عشق بود
 نفااااس سااااتیبااااد عهاااادم و بااااا عشااااق تااااوام ن    

  
 ر  ادمیااااااکااااااه فر مااااااتیگاااااار هرگااااااز گو 

   
 باااه فاااراق   یباااه وصاااال کاااو  و خاااواه     یخاااواه

  
 ماااان فااااارغم از هاااار دو ماااارا عشااااق تااااو بااااس     

   
الوصال در حوصله عشق حاصل شود و امکان  اید هر دو را بخورد تا حقیقهعشق ب

پس . انفصال عین وصال بود. چون وصال انفصال بود. هجران برخیزد و این کس فهم نکند

قوتی و بود و نابود و یافت و نایافت و  این جا قوت و بی. انفصال از خود، عین اتصال گردد

 .«نجا همه کس راه نبرد که مبادی او فوق النهایات استنصیبی یکسان بود و ای نصیب و بی

 (123 ، صهمان)

 

 نتیجه

ترین بیان  اینکه از دیدگاه احمد غزالی، بهانه هستی ظهور مطلق عشق است که به عالی

 :گونه تجلی تام و تمام یافته است الغیب شیراز این در زبان لسان
 دم زد یدر اَزَل پرتااااااااااو حُساااااااااانت ز تجلّاااااااااا

  
 شااااد و آتاااا  بااااه همااااه عااااالم زد   دایااااعشااااق پ

   
 مَلَاااک عشاااق نداشااات دیاااکااارد رخَُااا  د یا جلاااوه

  
 و باااار آدم زد رتیااااغ نیااااآتاااا  شااااد از ا نیعاااا

   
  یبااه جهااان صااورت خااو  ناادیخواساات کااه ب ینظاار

  
 آدم زد ۀدر آب و گِاااااااااال مزرعاااااااااا مااااااااااهیخ
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 کاااز آن شاااعله چاااراغ افاااروزد  خواسااات یعقااال مااا

  
 و جهاااااان بااااارهم زد  دیبدرخشااااا رتیااااابااااارق غ

   
 بااااه تماشاااااگه راز  دیااااخواساااات کااااه آ  یماااادع

  
 ناااااامحرم زد نهیآماااااد و بااااار سااااا بیااااادسااااات غ

   
 هاااو ِ چااااهِ زَنخَااادان تاااو داشااات     یجاااان عِلاااو 

  
 دساااات در حلقااااه آن زلااااف خَاااام اناااادر خَاااام زد  

   
 زدناااد  یقرعاااه قسااامت هماااه بااار عااا     گاااران،ید

  
 مااااا بااااود کااااه هاااام باااار غاااام زد     دهیاااادل غمد

   
 تحاااااافظ آن روز طربناماااااه عشاااااق تاااااو نوشااااا   

  
 کاااااه قلااااام بااااار سااااار اساااااباب دل خاااااارم زد     

   
در بیان نسبت میان روم و عشق و سپس به میان کشیده  سوانحکید صاحب أمل و تأاما ت

بحث ملامت و غیرت، بیان غایت و در اصل الزام یاتی نسبت میان عشق و روم یا به 

 احمد بر حضور مطلق غیرت در نسبت میان روم و محبت. عبارتی همان وحدت است

ورنه ثنویت و دوئیتی پدیدار خواهد شد  ،کند تا غایت این نسبت وحدت گردد میکید أت

که در تضاد با یات جوهر مطلق و وجود حقیقی آن، یعنی یات باری تعالی خواهد بود و 

ی نگره وحدت وجودی در عرفان اسلامی و به ویژه در زبان ها این سخن از نخستین بارقه

 .تراویده است العشاق سوانححمد غزالی در فارسی است که از حلقوم ا
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